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 نمونه ھائی ازطرز زيست غربی ھا 
  درقرن شانزدھم ميلادی

  
  

اط باوجوديکه درين آغاز قرن بيست و يکم بشريت به ابرات و وسايل ارتب  پيشرفت ھای عظيم و گيچ کننده در ساحۀ مخ

ی . ًجمعی دست يافته است ولی متأسفانه شناخت انسانھا ازيکديگرکماکان يکجانبه و کاملا ابتدائی باقی می باشد دين معن ب

ه سبب يعنی در ممالک فقير و عقب نگھداشته شده به سر م» جھان سوم«که اکثريت مطلق کتلۀ بشری که در د ، ب ی برن

ته و  ا داش اعی ج اريخی و اجتم تن تکامل ت سمانی در م ند بلکه آن پ ه خود کمترمسؤول آن می باش اعيی ک سمانی اجتم پ

رين حالت ، ) ًخصوصا غربی ھا(» متمدن«محصول طبيعی آن می باشد ، ازجانب ملل  به نظرحقارت ديده شده و دربھت

ا غربی ھا آنھا رابه ديدۀ ترحم نگريسته و م ا آنھ تثمارگرانۀ خود ب شری«طابق به سياست ھای استعماری و اس » کمک ب

ه و » متمدن«ازجانب ديگر ، ذھنيت عامۀ کشورھای . می نمايند طوری تلقين شده است که گويا تا کرۀ ارض شکل گرفت

ا  ا گوي ازپرورده ھ ن ن د ، اي وده ان شرفته«انسانھا درآن ظھور نم دن«و » پي ده و ھر» متم ا آم ه دني شرفت و تمدن ب چه پي

ودان فرنگ«بشری که درتاريخ تا امروزثبت گرديده ، ثمرۀ ذکاوت بی حصرھمين  سانھای » چشم کب وده و ان » رنگه«ب

د ی می کنن ا گران ر آنھ ازھم سريع ت اه . به عنوان بارسدکننده ای برچرخ پيشرفت ھای ب تانه و ازنگ ۀ نژادپرس ن روحي اي

رپناه گزينان رسيده از ممالک فقيرو عقب نگھداشته شده ، با گوشت و پوست خود تاريخی اغراق آميز و غيردقيق را اکث

د ی ازآنجائيکه . احساس نموده اند وھمواره با زھرپراگنی آن مواجه ان ان نمی شود"ول ه دوانگشت پنھ اب ب و خود " آفت

ود ، ب راف نم ًغربی ھا ھم می دانند که وقتا فوقتا می بايد واقعيت ھای گذشته را اعت ائين ً وع آنچه درپ ائی ازن ه نوشته ھ

ات متوسط و Life in the 1500’s  نوشته با عنوان . مطالعه می فرمائيد ، سرمی خوريم ًظاھرا به زندگی طبق

دگی  ائی زن اعی در ديگرکشورھای اروپ ًپائين درانگلستانِ  قرن شانزدھم اشاره می کند ولی مسلما که ھمان طبقات اجتم

يده(انه مأخذ نوشته را متأسف. بھترنداشته اند رھن است ) که ازطريق دوستی به من رس ی مب ايم ول شخيص نم ستم ت ، نتوان

وده می  ژوھش ب ل تجسس و پ ابع مختلف قاب اوين مختلف و درمن وده درگذشته و زيرعن ائی ب ه واقعيت ھ ا ھم که اين ھ

  :بل از امروزاينست شمه ای از زندگی اسلاف اروپائيان امروزی در پنجصدسال واندی ق. توانند

  ١۵٠٠زندگی در سال ھای 
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تيد  باردگر زمانی که مصروف شستن دستان تان ھستيد و شاکی می شويد ازينکه درجۀ حرارت آب آنچه شما انتظار داش

ن . اينست شماری از حقايق دربارۀ سال ھای سدۀ ھزار و پنجصد. نيست ، يکباربه شرايط زندگی در گذشته فکرکنيد اي

  ... اندحقايق خيلی دلچسپ

گرفته می ) ثور ـ جوزا(ازدواج می کردند زيرا غسل سالانۀ خودرا در ماه می ) جوزا ـ سرطان(ـ اکثرمردم درماه جون 

شو را می داشت ه . بودند و تا ماه جون  وجودشان ھنوز تا اندازه ای طراوت بعدازشست م وجودشان شروع ب ا آنھ ی ب ول

ا خود ازينرو عروسان يک دسته گل. بودادن می کرد  را برای زايل نمودن بوی ناگوار وجود خود درمراسم عروسی ب

  .حمل می کردند

د از را داشت . ُوسيلۀ حمام گرفتن عبارت بود از يک تشت بزرگ که آنرا با آب داغ پر می کردن ن امتي انواده اي يس خ رئ

انواده. تا درآب پاک خودرا شستشو دھد ردان خ سران و م دازآن. به تعقيب وی ھمۀ پ ال بع الاخره اطف انواده و ب ان خ ھا زن

دند ی ش شو داده م ال و شيرخوارشست ان خردس ه کودک رين مرحل د ؛ و درآخ ی گرفتن ام م ان . حم ه کودک ت ب ی نوب وقت

  :ازھمينجاست گفتۀ معروف . شيرخوارمی رسيد ، آب آنقدرکثيف شده می بود که چيزی به درستی درآن ديده نمی شد

« Don’t throw the baby out with bath water. »)باخبرکه طفل را با آب حمام يکجا به دورنيندازی.( 

رآن موجود ) مسطح(ـ بربام خانه ھا انبوھی ازچوبَ نی و گياه و کاه را انبارمی کردند بدون آنکه پوششی ازچوب  درزي

درنتيجه گربه .  جا گرم باشندتمام حيوانات خانگی درآن پناه می بردند زيرا يگانه جائی بود که می توانستند درآن. می بود

د) موش و حشرات موذی(ھا و حيوانات کوچکتر ا می خزيدن ذکورلغزان شده و بعضا آن . درآنج اران پوشش م ًدراثرب

 « .It’s raining cats and dogs »آرآنجاست که درزبان انگليسی اصطلاح. حيوانات لغزيده و ازبام پائين می افتادند

  . بکار می رودبرای اشاره به باران شديد

ه خ. ھيچ چاره ای موجود نبود تا ازافتادن حيوانات دربين خانه جلوگيری نمايند ده اين مشکل ب اق خواب دي صوص درات

ه بخشيدن . می شد زيرا افتادن حشرات موذی و انواع خس و خاشاک ، بسترساکنين خانه راکثيف می ساخت رای خاتم ب

به آن ، بستربزرگی اختراع شد که چارستون چوبی درچارزاويۀ آن نصب شده و دربالای آن چارگوشۀ يک پارچۀ تکه 

  .می نامند ، به وجود آمد « canopy bed »چه رابدينگونه آن. ئی برستون ھا ميخ می شد

ود ل ب ا از ِگ د. ـ روی اتاقھ ار می بردن ه ک يله ای را ب اق وس ل روی ات اندن خاک و ِگ رای پوش ول ب ط اشخاص متم . فق

ا سنگ سليت ). ناداران خاک نشين(« dirt poor »ازينجاست اصطلاح اق ھای خودرا ب ياه(متمولين روی ات ) سنگ س

روی .  ولی درزمستان موقعی که روی اتاق ترمی شد ، خطرلغزيدن بودفرش می کردند ه خطر ، ب ع آنگون پس برای رف

ِھرقدرايام زمستان سپری می شد ، کاه بيشتربروی اتاق می انداختند و يکباری که در خانه  را . سنگفرش کاه می پاشيدند
شکل ، پارچه چوبی را بعرض درپائين درنصب می برای رفع اين م. باز می کردند ، مقدارزيادکاه به بيرون می ريخت

د بمعنی کاه کوبيده شده و ثريش:  دريک کلمه( « thresh hold »اصطلاح. کردند دهھول وم بازدارن ی آستان )  بمفھ بمعن

  .ازھمينجا ريشه می گيرد

ود زان می ب شدان آوي الای آت د و ھرروز آت. ـ درآن ايام برای پخت و پز ديگ بزرگی درمطبخ ھمواره ب ش می افروختن

مشکل گوشت دستگيرشان ه ًآنھا تقريبا ھميشه ازسبزيجات تغذيه می کردند و ب. مقداری مواد خوراکه درديگ می ريختند

اقی را . می شد د و متب ود ، شب صرف می کردن اری ب ه و شوربای ترک ين قورم زی ب ه چي ه شده را ک آنھا مخلوط پخت

دآگذاشتند تا روزبعد ازدرديگ ھمانطور می  و. ن استفاده نماين ه ذائيی ديگ موادغابعضاً در محت ه ب ی سراغ می شد ک

ل برمی گشت ا قب هء. مدت ھ ذأ منظوم  Peas porridge hot, peas porridge cold, peas porridge in the »فلھ
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pot nine days old.”) ه روزدرديگ ده  ُن ر مان  حاکی )شوربای داغ نخود ، شوربای سرد نخود ، شوربای نخود دي

  .ازان است

ده ًبعضا مردم کمی گوشت خوک ب ه آن مباھات می کردن ه ب د ک د ، . دست می آوردن ه می آم ه خان ان  ب زمانيکه مھم

ادرمی شد گوشت .  گوشت را برای خودنمائی در معرض ديد آويزان می کردۀصاحبخانه پارچ انواده ق يس خ اه رئ ھرگ

ان . ن آن خانواده می بود و برديگران فخرمی فروختندبه منزل بياورد ، دال برمرفه الحال بود) خوک( ه مھم وآنگاھی ک

ن گوشت رابريده به مھمان می دادند و بعد ھمه دورھم جمع شده استحقاق گوشت ی داشتند ، باصرفه جوئی ، کمی ازآم

  .معروف بود) جويدن چربو( « chew the fat »خودرا با ولع می جويدند که به

دان ظروف قلعی تندـ ثروتمن سمم .  داش ذا  ِزه زده باعث ت ه  سُرب درغ اد موجب می شد ک ذاھای دارای تيزابيت زي غ

رای مدت اضافه ه اکثراوقات چنين واقعات بعدازصرف بادنجان رومی رخ می داد و ب. غذائی و مرگ شود ھمين دليل ب

  .ازچھارصدسال ، بادنجان رومی زھری پنداشته می شد

اعضای خانواده قسمت وسطی نان .  نان داده می شدۀبه کارگران قسمت سوخت. يم می شدـ نان خشک به تناسب مقام  تقس

  .به مھمان واگذار می شد « upper crust »را مستحق بودند و قسمت بالای آن يا

ه  . کار می رفته ـ پياله ھایُ سربی برای نوشيدن آبجو و ويسکی ب تعامل کيمياوی ميان فلز و مشروب موجب می شد ک

ات . برای چندين روزبيھوش باشدشخص  تباھا درسدد ترتيب د و اش رده فکر می کردن ًرھگذران بعضا آنگونه مست را م ً

انواده ب. برای تدفين وی می برآمدند د و اعضای خ طور عادی ه ًمعمولا فرد بيھوش را روی ميزآشپزخانه می خواباندن

د ؛ و منتظرمی  ا بيدارشوددراطراف وی نشسته به خورد و نوش می پرداختن د ت شأ. ماندن  holding the ازينجاست من

« wake » ) بودن» بيداری«مترصد.(  

تند رده ھای شان نمی داش رسم .  ـ انگلستان سرزمينی است کوچک و باستانی و مردمان محلات جای کافی برای دفن م

ه رده را ب ای م تخوان ھ د و اس از نماين ابوت را ب ده ت ور را کن ه قب ود ک تخوانھا(« bone-house »آن ب دام اس د و ) گ برن

نج . درقبربازساخته شده ، کسی راکه تازه مرده بود دفن کنند هء بيست و پ د ، ازجمل از می نمودن ا را ب ابوت ھ زمانيکه ت

ده ب گور شده ه تابوت ، درداخل يکی آن علامات خراش انگشت ديده می شد و آنگاه مردم ملتفت می شدند که شخص زن

تانده برای جلوگيری ا. بود ز تکرارچنان حادثه ، رشمه ای رابربند دست ميت می بستند  و آن را از يک درز تابوت گذش

ا . به بيرون ازقبرکش می کردند و درانتھای آن زنگی را می بستند آنگاه شخصی برای مراقبت ، تمام شب بايست درآنج

ه آواززنگ می نشست دار، گوش ب ل. بي ه آن طرزالعم ر("« the « graveyard shift وب انی قب د") نگھب . می گفتن

  « dead ringer »يابد و يا برعکس مرده تلقی شده اطلاق» نجات«می توانست »  زنگبوسيلۀ«بدينوسيله فردی 

 .به وی می شد)   بی مفھوم استمردهترجمهء اين اصطلاح بغيراز  (ديد  ِرنگر
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